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فیضـی، تاجی| چند وقتـی بود کـه دنبـال فرصتی بودیم تـا پـای صحبت هـای معصومه 

برزنونـی بنشـینیم؛ امـا قرار گذاشـتن بـا او آسـان نبـود. هر بـار کـه تمـاس گرفتیـم، یـا در 
یکی از محله های حاشیه ای شهر مشغول پیگیری کار یک مادر باردار بود، یا داشت 
بسـته حمایتـی بـرای خانـواده ای جمـع می کـرد کـه همیـن دیـروز نـان نداشـتند روی 
لاخـره بعـد از چند روز پیگیری، صدای او از آن سـوی خط آمد: سفره شـان بگذارنـد. با
گر مشـکلی نداریـد، بیایید بیمارسـتان ام البنین)س(. بین کارها چند دقیقه ای وقت  «ا
می گـذارم.»   �هـر یکـی از روزهـای گـرم و پُرحـرارت خـرداد، خودمـان را بـه بیمارسـتان 
می رسـانیم. در ذهنمـان هـزار سـناریو شـکل می گیـرد؛ شـاید خـودش مشـکلی دارد،
شـاید یکـی از نزدیکانـش بسـتری  اسـت. هنـوز گـرم سـام و احوالپرسـی نشـده ایم 
کـه معصومـه خانـم سـرِ حـرف را بـاز و خیالمـان را راحـت می کنـد ؛«خـودم کـه چیـزی ام 
نیسـت. آمده ام همراهی کنم دو مادر را؛ یکی از آن ها دوقلو دارد و تازه سـزارین شده 

� می شـود.» اسـت. دیگـری هم تـا یکی دو سـاعت دیگر ان شـاءا... فار
بـا تعجـب نگاهـش می کنیم. ادامه می دهد: هیچ کسـی را ندارنـد اینجا. اولی مادرش 
را از دسـت داده اسـت. گفتم تا خانواده هایشان خودشان را اینجا برسانند، نگذارم 
گـر کسـی را نداشـته باشـد، بدجـور  احسـاس تنهایـی کننـد. در ایـن شـهر شـلوغ، آدم ا

جـا می ماند.
همین جـا در سـالن انتظـار، روی یکـی از نیمکت هـا می نشـینیم. صـدای قدم هـای 
پرسـتاران در راهـرو، بـوی مایـم دارو و هیجـانِ نزدیـک تولـد یـک نـوزاد، حال وهـوای 
گفت وگویمـان را خـاص کـرده اسـت. برزنونـی بـا چهـره ای آرام، بی آنکـه ژسـت بگیـرد 
یـا از خـودش قهرمـان بسـازد، فقـط از «مسـئولیت اجتماعـی» حـرف می زنـد؛ از اینکـه 
مادرشـدن در برخـی محله هـای شـهر، بیشـتر از آنکـه یـک رویـداد طبیعـی باشـد، یـک 

چالـش بـزرگ اسـت.

 در همـان سـالن بیمارسـتان از او می خواهیـم از زندگـی شـخصی اش 
بگویـد، از خانـه ای کـه در آن فرزندانـش قـد کشـیده اند. لبخنـد آرامـی 
می زنـد و این طـور می گویـد :متولـد ۱۳۶7 هسـتم و سـه فرزنـد دارم. پسـر 
بزرگم هجده سـاله  اسـت، پسر دومم پانزده ساله و دخترم شش سال دارد.
ریشه  این همه تلاش برای کمک به مادران، به یک ماجرای شخصی گره 
خورده. زخمی که حالا چراغ راهش شـده اسـت، برمی گردد به دوازده سال 
قبل؛« بچه  جگرگوشه  مادر است. وقتی بچه مری� می شود، مادر خودش 
را بـه آب و آتـش می زنـد تـا او را نجـات بدهـد. پسـر  دوم مـن، دوسـال و نیمه 
گهانـی. کارمـان کشـید بـه بیمارسـتان. پزشـک ها جمـع  بـود کـه فلـج شـد. نا

شـدند، گفتنـد «از مـا کاری برنمی آید، فقط برایـش دعا کنید.»
مک�ی می کند و ادامه می دهد: همان موقع متوسل شدم به حضرت زینب )س(،
گـر بچـه  مـن را برگردانـی، هـر کاری  نـذر کـردم، عهـد بسـتم. بـه خـدا گفتـم ا

از دستم برآید، برای بنده هایت انجام می دهم.
و خـدا خواسـت. چهـار سـال مـداوم فیزیوتراپـی، کاردرمانـی، پیگیـری 
بی وقفه. پسرش خوب شد. آن قدر که حالا مثل همه   هم سن وسال هایش 
«از همان جـا زندگـی ا م عـوض شـد. آن درد، راه جدیـدی  زندگـی می کنـد؛

جلـو پاهایـم گذاشـت.»

 در همـان سـالن بیمارسـتان از او می خواهیـم از زندگـی شـخصی اش 
بگویـد، از خانـه ای کـه در آن فرزندانـش قـد کشـیده اند. لبخنـد آرامـی 

همه چیز از یک عهد مادرانه شروع شد

معصومه خانـم برزنونـی همین طور کـه از 
ماجرای بهبود پسرش می گوید، رشته  کلام 
را می کشـد به قصـه تولد دخترش؛ دختری 
گـر همه چیز طبـق نظر پزشـکان پیش  کـه ا
می رفت، حالا نباید اصلا وجود می داشت.

حـرف را بـا همـان آرامش همیشـگی شـروع 
می کند، اما چشم هایش پر از خاطره است؛
«هشت ماهه باردار بودم. رفتم سونوگرافی.
گفتنـد ضربـان قلـب جنیـن نیسـت. گفتنـد 
بایـد فـوری بـروی بیمارسـتان و کارهـای 

سـقط و کورتاژ انجام شود.»
باورش سـخت بـود. نفسـش بند آمده بود.
همه چیز انگار یک باره در سکوتی سنگین 
فرورفـت. همـان روز، جمعه اول ماه محرم 
بـود. خـودش را بـه بیمارسـتان رسـاند و 
همان جـا بـا مـادرش تمـاس گرفـت؛«گفتم 
مـادر، پزشـکان این طـوری گفتنـد. مـادرم 
دلداری داد و گفت صبر کن دخترم. امروز 

بـه نـام حضـرت علی اصغـر)ع( اسـت. ایـن 
بچـه را نبایـد از دسـت بدهی.»

مـادرش آن روز در روسـتا دیـگ نـذری 
. د ه بـو د ( علـم کـر ع ( صغـر ت علی ا حضـر

از همـان جنـس دیگ هایـی کـه در دل 
عزاداری های روسـتایی، صبر و توکل را به 
«گفـت چنـد روز فقـط  جـان آدم می ریزنـد؛
صبـر کـن. نـذر دارم. شـاید خـدا خواسـت...

.» و خـدا خواسـت.
چنـد روز بعـد، دختـرک بـا ضربان سـالم، در 
کمـال نابـاوری پزشـکان، به دنیـا آمد. حالا 
شش سـاله است، سـالم و پرجنب وجوش.
برزنونی لبخندی می زند و زیر لب می گوید:
بـرای همین اسـت که وقتـی مادری به من 
زنگ می زند و از سختی بارداری یا بیماری 
بچـه ا ش می گویـد، نمی توانـم بی تفـاوت 
باشـم. خـودم بـا همـه وجـود، آن روزهـای 

سخت را چشیده ام.

معصومه خانـم برزنونـی همین طور کـه از 
ماجرای بهبود پسرش می گوید، رشته  کلام 

)ع(بـه نـام حضـرت علی اصغـر)ع(بـه نـام حضـرت علی اصغـر)ع( اسـت. ایـن 

بچـه را نبایـد از دسـت بدهی.»

نذر مادر براى مادر و دختر

او حالا مسـئول گروه جهادی شـهدای برزنون ، مدیر مهدکودک، مسئول 
قـرارگاه جوانـی جمعیـت ناحیـه سـپاه میثم و مسـئول گـروه جهـادی «مثبت 
سـلیمانی ها» اسـت و آوازه فعالیت هایـش بـه شـهرهای مختلـف رسـیده 
اسـت. فعالیت هایشـان پـس از شـهادت سـردار سـلیمانی تغییـر مسـیر داده 
اسـت و بـر محـور جلوگیـری از کاهـش جمعیـت و در مسـیر رشـد و جوانـی آن 
پیـش مـی رود. از نظـر این فعـال جهادی ، یکی از مشـکلات مهـم  پیش روی 
کشـور، پیـری جمعیـت اسـت و همـه تـلاش و همـت اعضـای ایـن گـروه در 

جهـت بهبـود اوضـاع فرزندآوری  اسـت.
 برزنونـی می گویـد: در ابتـدای کار چند خانـواده را در محلـه طبرسی شـمالی 
به عنـوان خانواده هـای کم بضاعـت و خوش جمعیت شناسـایی و در قالب 
اهـدای بسـته های معیشـتی و اقداماتـی بـرای کمـک بـه اقتصـاد خانـواده،

از آن هـا حمایـت کردیـم. طـی کمتـر از یـک سـال، از میـان هفتاد خانـواده 
شناسایی شـده ۲5 خانـواده بـرای تولد فرزنـد اقدام کردند که نشـان دهنده 
نتیجـه خـوب ایـن حرکـت بـود. ایـن امـر، دلیـل خوبـی بـود بـرای ادامـه ایـن 
مسـیر و اسـتمرار در این کار. سـپس«خانواده، مادر و کودک» به عنوان محور 

فعالیت هـای گـروه، مورد توجـه قـرار گرفـت.

او حالا مسـئول گروه جهادی شـهدای برزنون ، مدیر مهدکودک، مسئول 
«قـرارگاه جوانـی جمعیـت ناحیـه سـپاه میثم و مسـئول گـروه جهـادی «قـرارگاه جوانـی جمعیـت ناحیـه سـپاه میثم و مسـئول گـروه جهـادی «مثبت 
سـلیمانی ها اسـت و آوازه فعالیت هایـش بـه شـهرهای مختلـف رسـیده 

خانواده، مادر و کودك؛ محور کار جهادگران

این تجربه موفق، سـرآغاز حرکتی گسـترده تر شـد. برزنونی با تشکیل 
کانال های مجازی، توانسـت خانواده های بسـیاری را در سراسـر کشـور 
۲هـزارو700زوج نابـارور از اسـتان های  همـراه کنـد. طـی ایـن سـال ها،
مختلف از جمله خراسـان، گلسـتان، کرمان، یزد و سیستان وبلوچستان 

بـه این گـروه معرفی شـده اند.
درمان ناباروری یکی از محورهای مهم فعالیت 
این گروه است. کار از اصلاح سبک زندگی آغاز 
می شــود و در صــورت نیــاز، زوج هــا بــه مراحــل 
درمــان تخصصــی راهنمایــی می شــوند. بــه 
گفتــه برزنونــی، همایــش «نســل فاطمــی»
نیــز بــه زودی بــا حضــور خانواده هایــی 
برگــزار خواهــد شــد کــه بــه لطــف 
، ی د جهــا ی  یت هــا حما

شــیرینی پــدر و مادر شــدن را 
چشــیده اند.

این تجربه موفق، سـرآغاز حرکتی گسـترده تر شـد. برزنونی با تشکیل 
کانال های مجازی، توانسـت خانواده های بسـیاری را در سراسـر کشـور 
۲هـزارو700زوج نابـارور از اسـتان های  همـراه کنـد طـی ایـن سـال ها

از یک محله تا چندین استان
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داستان جلد

معصومه برزنونی و گروه جهادی اش در محله طبرسی شمالی باعث نجات 4۸ جنین در ۸ ماه شده اند

به دنیا خوش آمدی


